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  میلیون ها نفر از عاشقان و محبان اهل بیت علیه السلام از داخل و خارج از عراق خود را به شهر کربلاي معلا رسانده اند تا در مراسم اربعین حضور یابند.
عکس: حسین حاجیلري/ ایرنا

امینــی دختر  درگذشــت مهســا  خبر 
۲۲ ســاله  کُرد پس از بازداشت از سوی 
گشت ارشاد، افکار عمومی را به شدت 
جریحــه دار کرده اســت. بــروز چنین 
فاجعــه ای را چگونه می تــوان توجیه 
کرد؟ نهادهایی که رفتار خشونت آمیز با 
جوانانی دارند که در جمهوری اسلامی به دنیا آمده اند، در نظام آموزشی رسمی 
کشــور درس خوانده و به طور مداوم در معرض برنامه های ارشــادی صداوسیما 
قرار داشــته اند، دنبال کســب چه دستاوردهایی هســتند؟ برخی همچنان بر این 
باورند که آنچه درطی ســالیان گذشته انجام شده، ناکافی است و باید ترویج این 

آموزه ها را شدت بخشید. 
این افراد حاضر به عبرت گرفتن از شکســت روش های نادرســت نیستند و هزینه  

سنگین و جبران ناپذیری را بر جامعه، فرهنگ و امنیت کشور تحمیل می کنند.
هنوز فاجعه  خودســوزی و مرگ تلخ ســحر خدایاری، دختر آبی، در اعتراض 
بــه ممنوعیت ورود زنان به ورزشــگاه ها از یاد نرفته اســت. ســرانجام زنان به 

ورزشگاه ها راه یافتند؛ ولی هزینه  سنگین مرگ این دختر جوان جبران ناپذیر است. 
این گونه فاجعه ها باید چقدر تکرار شــود تا رفتار خشــونت بار و تحقیرآمیز علیه 

زنان در سراسر کشور متوقف شود؟
همه ساله صدها خانواده ایرانی، برای فرار از رفتار سخت گیرانه نسبت به زنان 
و استفاده از آزادی های فردی به کشور مسلمان همسایه ترکیه یا دیگر کشورهای 
منطقه مانند ارمنســتان و گرجستان سفر می کنند و بخشی از منابع محدود ارزی 
کشــور را برای این ســفرها صرف می کنند. با گذشــت بیش از ۴۳ سال از انقلاب 
اســلامی آیا هزینه های اقتصادی، اجتماعی این سخت گیری ها به درستی ارزیابی 

شده است؟
نتایج نظرســنجی های رسمی نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد مردم ایران 
با رفتار خشــونت بار علیه زنان مخالف اند. بســیاری از افــراد مقید به حجاب از 
خانواده های متدین نیز به وضوح مخالفت خود را با این رفتارها و گشــت ارشاد 

بیان کرده اند. 
رفتار خشــونت آمیز نیروهــای انتظامی با زنان خاطرات بســیار تلخی را برای 
بخشــی از جمعیت کشور ایجاد کرده اســت و همان گونه که علی مطهری تأکید 

کرده، برای ایران چهره ای مشابه طالبان در ذهن مردم جهان ترسیم می کند.
متأســفانه به باور بخشــی از مردم، در سال های گذشــته با وجود تبلیغات و 
آموزش های گســترده از ســوی نهادهای رسمی کشــور برای ترویج ارزش های 
متعالی، کلاهبرداری، دروغ، اختلاس، جعل سند، اعتیاد و انواع سرقت و خشونت 
به نحو چشمگیری افزایش یافته و حتی سن انواع خلافکاری به کمتر از ۱۸ سال 

رسیده است.
 ایــن روند نگران کننده به وضوح نشــان دهنده بی اثر بــودن برخی تبلیغات و 

آموزه های رسمی در مقابله با دیگر عوامل انگیزشی است.
براســاس تعالیم دینی، اخلاقی و انسانی تحقیر مردم به هر بهانه ای غیرقابل 
قبول اســت. در ماجرای تلخ درگذشــت مهســا امینی باید از همه دوربین های 
مســتقر در بازداشتگاه وزرا اســتفاده شــود تا افراد خاطی معرفی شوند. باید از 
خانواده  داغدار امینی، به ویژه پدر و مادر مهســا که رنج جانکاهی به آنها تحمیل 
شــده، با همه امکانات دلجویی شــود. و با کنارگذاشتن گشت ارشاد و روش های  
پرهزینه و بی فایده برای ترویج ارزش های دینی و انسانی، از تکرار چنین فجایعی 

جلوگیری شود.

هزینه  سنگین و جبران ناپذیر

دورافتاده - رابرت زمیکس - ۲۰۰۰
چاک ( تام هنکس) : قرار نبود از اون جزیره بیام بیرون. قرار بود اونجا بمیرم. کاملا تنها. تنها انتخابی که داشتم این بود که کِی، چطور و کجا این اتفاق می افته. 
پس یه طناب درســت کردم و رفتم بالای کوه که خودمو دار بزنم. وزن اون کنده، شاخه درخت رو شکست... پس من حتی اون طور که خودم می خواستم هم 
نمی تونستم خودم رو بکشــم. من بر «هیچ  چیز» قدرتی نداشتم. دونستم یه جوری باید زنده بمونم و در حالی که تمام منطقم بهم می گفت که دیگه هیچ وقت 

اینجا رو نمی بینم... پس این کارو کردم. من زنده موندم و بعد یک روز، اون منطقم کاملا اشتباه از آب در اومد. چون جریان آب برام یه بادبان آورد.

دیـالـوگ روز

پنجره شهر

«مهسا» جان ما است
موضوع مرگ خانم مهســا امینی، 
دختر من، دختر شــما، دختر همه 
ایران، بســیار غم انگیز و تأسف آور 
بود. فرزند این ســرزمین که تحت 
آموزش های مــا قرار گرفته و فقط 
۲۲ بهار از زندگی اش گذشــته بود، 
دســتخوش تصمیماتی قرار می گیرد که جانش را بر اثر آن از دست می دهد. 
هــر توجیهی مبنی بر اینکه قبلا بیمار بــوده یا نه، هر توجیهی در این باره که ما 
صحبت خاصی نکرده ایم، همه و همه مؤید این نکته اســت که ایجاد ترس و 
وحشــت کرده ایم. این ترس و وحشــت به تنهایی می تواند یک انسان را از بین 

ببرد. چگونه می توانیم پاسخ این فاجعه را بدهیم؟
اگر امنیت که ضرورت زندگی جمعی اســت از سوی ضابطان امنیت، کادر 
درمان، مدیران یک کشور و هم وطنان یک فرد ایجاد نشود، چگونه انتظار داریم 

فرد در جامعه زیست کند؟
اعتماد به بی اعتمادی تبدیل شــده است؛ آنجا که ضابطان و مسئولان باید 
اعتماد را در جامعه بازتولید کنند، اعتماد را از ریشه می زنیم و یک سرمایه ملی 
را به چالش می کشــیم و خانواده هایی را داغدار می کنیم و جان عزیزانشان را 
از دست می دهند. اگر آنجایی که مادری جلوی ون «گشت ارشاد» فریاد می زد 
که دخترم بیمار اســت، آنجایی که زنی روی زمین کشــیده می شد، آنجایی که 
زنی – به نظر می رســید نماینده پلیس باشــد- موهای دختری را می کشــید تا 
سوار ماشین «گشت ارشاد» کند، آنجا مدیران و مسئولان متوجه می شدند چه 
خطای بزرگی در حال رخ دادن اســت، ما امروز دچــار مصیبت مرگ دخترمان 
«مهســا امینی» نبودیم.  «مهســا امینی» یکی از دختران این سرزمین است که 
با مرگش غم زیادی را بر دل ما نشــانده اســت. زبان قاصر است از بیان مرگ 
یک جوان که آرزوهای زیادی در ســر داشــت  اما ما به راحتــی آرزوهای او را 
زیر خاک کردیــم.  کجای قوانین به ما این اجــازه را داده که با این رویکردها و 
رفتارها جان انســان ها را بگیریم؟  آیا حجاب متعارف با حجاب مورد قبول ما 
تفاوت نکرده ؟ آیا لباس متعارف با لباســی که امروز در جامعه مورد استفاده 
قــرار می گیرد، تفاوت نکرده اســت ؟ چرا باور نمی کنیم کجا  هســتیم؟ چرا به 
تفاوت های نسلی   خود توجه نمی کنیم؟ چرا تفاوت های نگرشی را مد نظر قرار 
نمی دهیم؟ مگر برای اداره جامعه با خشــونت می توان مبانی اخلاقی مدنظر 
را نشــر داد؟ هیچ کجا خشونت نتوانســته راهکار برون رفت از آنچه تبدیل به 
رویه اخلاقی شده است، باشد. خشونت درواقع مخالف و متضاد اعتماد است. 
هیچ کجای اســلام هم به خشونت اشاره نشده اســت.  من تعجب می کنم از 
مدیران و مســئولان که چگونه می توانند با راه اندازی «گشت ارشاد»، دختران 
مــا را دچار تــرس از حضور در معابر عمومی کنند. «مهســا» دختر ما تنها ۲۲ 
ســال توانست در کشورش زندگی کند. دختر ما بیش از ۱۱، ۱۲ سال در سیستم 
آموزشی درس خوانده اســت ؛ چگونه آموزش ها نتوانسته او را به سوی آنچه 
مطلوب اســت، دعوت کند؟ مگر نه اینکه آموزش ها با ذهن و اندیشه دختران 
ما هماهنگ نبوده اســت ؟ امروز، چرا باید «مهسا» را در خاک بگذاریم؟ مهسا 
آرزوهای بسیاری داشت.  ما چگونه می توانیم پاسخ «مهسا»های کشورمان را 
بدهیم ؟ واقعا این چه رویه ای است که در کشور ما وجود دارد؟ چرا از این همه 
تعارض با مردم دســت بر نمی داریم ؟ چرا این همه به مردم فشــار می آوریم؟ 
 معاون امور زنان ادعا می کند ما «گشــت ارشــاد» نداریم! پــس این فیلم ها، 
این ماشــین ها چیه ؟  آیا ایران آنها با ایرانی کــه ما در آن زندگی می کنیم، فرق 
می کند؟  چرا جامعه را این قدر در التهاب قرار می دهیم؟ جامعه ای که به دلیل 
اتفاقات اقتصادی داخلی و فشــارهای خارجی که رخ می دهد، این قدر تحت 
فشــار، فقر، بی کاری و تورم قرار دارد.  ما همه در برابر مرگ این دختر مســئول 
هستیم؛ ما، دولت، پلیس، رســانه ها و... .  «مهسا» جان ماست؛ دختری که به 
دلیل رفتارهــا، رویه ها و تصمیم های بدون تأمل دچار مرگ می شــود.  آخرین 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس که دو ســال پیش منتشر شده، اعلام کرده 
بود از این رویه ها دست بردارید و بگذارید جامعه به حال خودش باقی بماند.  
طبق آمارگیری های ایســنا، ۷۰ درصد دختران این شیوه رفتاری درباره حجاب 
را قبــول ندارند. اگر ایــن داده ها و مطالعات جامعه شناســان را قبول نداریم، 
پــس چه چیزی را می پذیریم؟ ما کجای کار هســتیم؟ ما در ایرانی ناشــناخته 
زندگی می کنیم. خشــونت در «ایران» مان به اوج رســیده است.  زن ایرانی در 
مرکز پلیس که قرار اســت مرکز امنیت باشــد، می میرد؛ دلیل این همه اتفاق 
چیســت ؟ مگر نه اینکه داریم اعتماد را به این نهادهای اعتمادزا در جامعه از 
بین می بریم؟  شــهر ما بدون اعتماد شــهر نیست .  کشور ما بدون اعتماد کشور 
نیست.  اگر همان زمان که مردی توسط همین ضابطان در پارک پردیسان پایش 
گلوله خورد به شــکل دیگری رفتار می شــد، الان شرایط به شکل دیگری بود.  
همه باید پاسخ گو باشــند. جامعه بدون تغییر ساختار قانونی نمی تواند با این 
مســئله کنار بیاید. اظهار تأســف نمایندگان مجلس، اظهار تأسف های فردی 
کافی نیست. رؤسای قوا باید پای این قضیه بایستند. جان یک انسان به راحتی از 
دســت رفته است؛ مگر چنین چیزی ممکن است ؟ آیا ما نمونه هایی داریم که 
در زمان پیامبر (ص) این گونه رفتار می شــد؟ پیامبر، پیامبر رحمت بوده است، 
«اسلام» دین رحمت اســت و به صراحت اعلام می کند «لااکراه فی الدین». به 
چــه حقی قانونی مصوب می کنید که منجر به این همه فشــار و بی اعتمادی 
شــود و این چنین ساختار جامعه را دچار تزلزل و تنش کند؟ چه کسی پاسخ گو 

است ؟ یقینا مسئولان پاسخ گو هستند.

 مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق» نخستین دوره فعالیت خود را آغاز می کند. برای دوره نخست کارگاه ها و ورک شاپ هایی طراحی شده است که بتواند 
هم برای این مدرسه نقطه آغاز مطلوبی را ایجاد کند و هم پیش درآمد مناسبی برای آینده مدرسه شرق باشد. در دوره نخست کارگاه ها و ورک شاپ های مد نظر در 
جلســات متناوب و به مدت زمان دو   یا سه ساعت برگزار می شود. سعی بر آن شده است که مدرسان هر کارگاه از میان متخصصانی انتخاب شوند که دانش خود را 
به صورت میدانی یا میدانی- آکادمیک فرا گرفته اند. برخی از مدرســان، روزنامه نگاران «شرق» هستند و سایر مدرسان نیز بعضا با روزنامه «شرق» و فعالیت های 
آن ارتباط کاری تعیین کننده ای داشــته اند. کلاس ها از هفته سوم مهر ماه آغاز می شــود. یک هفته قبل از برگزاری هر کارگاه یا ورک شاپ با متقاضیانی که ثبت نام 

کرده اند، تماس گرفته می شود و زمان دقیق جلسات به آنها اعلام خواهد شد. در کنار آن به هنرجویان سر فصل های آموزشی و رزومه هر مدرس ارائه می شود.  
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شهریه های هر کارگاه با شماره ۸۸۹۴۲۰۳۵  و ۰۹۱۲۳۰۸۵۰۲۳ تماس حاصل فرمایید.

آغاز فعالیت و ثبت نام آغاز فعالیت و ثبت نام 
در مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق»در مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق»

ثبت نام در مدرسه «شرق» از تاریخ ۲۰ شهریور ماه شروع می شود و تا تاریخ نهم مهرماه  ادامه دارد.
در این مدت هر روز  به استثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت ۱۰  تا   ۱۸ ثبت نام به عمل خواهد آمد

نام کارگاه
روزنامه نگاری اقتصادی

تولید بر مبنای حرکت/ روزنامه نگاری میدانی*
(آموزش کاربردی در محل تولید - روزنامه نگاری مولد)*

تکنولوژی و نوآوری در رسانه
(شناخت فناوری های مدرن ارتباطی)

ویدئو ژورنالیسم در اتمسفر ایران
صفر تا صد تولید در یک رسانه مولتی مدیا
(خبر، گزارش، تصویر و ساخت تصویر ...)

روزنامه نگاری بحران و بعد از بحران
روایت نویسی و قصه پردازی به زبان رسانه

 تکنیک های توییتر نویسی خبری
روزنامه نگاری ورزشی و ضرورت های آن

روزنامه نگاری ورزشی از منظر تاریخ و جامعه
روابط عمومی پلت فرمی
روابط عمومی تجاری**

آموزش کاربردی ایندیزاین
و نکات راهبردی فتوشاپ و ایلوستریتور

فیلمسازی و ارتباطات تصویری
(در محدوده امکانات)

نام مدرس
دکتر محسن ایلچی

  شهرزاد همتی نیلوفر حامدی
دکتر نفیسه زارع کهن

  سینا رحیم پور

دکتر کتایون مصری
علی دهقان

مریم شکرانی
سجاد فیروزی

امیرحسین ناصری
دکتر حسین امامی

دکتر احمد یحیایی ایله ای
علی شهرابی

سعید نبی

درباره مدرس
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

 گزارش نویس شرق
دبیر سرویس اجتماعی شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

سردبیر شبکه شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
سردبیر روزنامه شرق

روزنامه نگار و فعال توییتری
دبیر سرویس ورزشی شرق 

دبیر تحریریه شرق
مدرس دانشگاه
مدرس دانشگاه

گرافیست روزنامه شرق

مستندساز

جلسات، حضوری یا آنلاین
۱۲ جلسه/ حضوری

۶ جلسه حضوری/ میدانی

۶ جلسه/ حضوری

۸ جلسه/ حضوری و آنلاین

۸جلسه/ حضوری
۳ جلسه/ حضوری
۳ جلسه/ حضوری
۵ جلسه/ حضوری 
۵ جلسه/ حضوری

۲ جلسه/ آنلاین
یک جلسه/ حضوری

۱۴ جلسه حضوری/ عملیاتی

۱۰ جلسه حضوری
* زمان هر جلســه بستگی به کار و تشخیص مدرس دارد )دو کلاس و دو مدرس(

است ساعت  چهار  جلسه  زمان   **
نام ورکشاپ

فرهنگ سازمانی رسانه
بازخوانی کاربردی تجربه های رسانه ای

روانشناسی ارتباطات
فرا رسانه/ مالتی مدیاچطور یک رسانه مولتی مدیا راه اندازی کنیم؟روزنامه نگاری در فضای چند رسانه ای

درباره مدرس
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

روزنامه نگار پیشکسوت
سردبیر روزنامه شرق

سردبیر شبکه شرق

نام  مدرس
دکتر کتابون مصری
جلال خوش چهره

علی دهقان

سینا رحیم پور

ساعت/ حضوری
 یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری 

توضیحات
زمان جلسه سه ساعت
زمان جلسه سه ساعت
زمان جلسه سه ساعت

زمان جلسه سه ساعت

تفکری با استانداردهای دوگانه!
در کتاب جنگ و صلح نوشته لئو تولستوی، وقتی ناپلئون 
درصدد حمله به روســیه بود، پرنس نیکلای آندره یویچ 
بالکونسکی، نظامی باتجربه و سالخورده روسی با انتقاد 
از پیمان تیلسیت گفت: «سیاست خارجی ما باید در شرق 
فعال باشــد؛ اما در برابر ناپلئون ما یک راه بیشتر نداریم؛ 
تســلیح و تقویت قوا در مرز، و اســتواری در سیاســت. 
در این صــورت بناپارت هرگــز جرئت نخواهد کرد که مثــل ۱۸۰۷ به مرز ما تجاوز کنــد». در این میان 
کنت راســتوپچین، از دوســتان او و نظامیان ارتش گفت: «ولی حضرت پرنس، ما چطور می توانیم با 
فرانسویان بجنگیم؟ وقتی که آسمان و بهشت ما پاریس است... جوانان ما را ببینید، چطور می توانیم 
با فرانســویان بجنگیم، وقتی لباس های ما فرانســوی است، افکار ما فرانســوی است، احساسات ما 
فرانسوی است». این قضیه مصداق نسبتا دقیقی برای شرایط کنونی ما است. درحالی که دولت مدعی 
مقابله با غرب و ارزش های غربی است، اعضای دولت، کشورهای غربی را محیط مناسبی برای زندگی 
و سرمایه گذاری برای فرزندان خود می دانند. جناح حاکم در رأس قوه مجریه و مقننه، جناحی است 
که سال هاســت خود را ضدغربی ترین و انقلابی ترین جناح سیاسی درون کشور می داند. جناحی که 
در مجلــس، خود را انقلابی معرفی کرده و در قوه مجریــه خود را طرفدار محرومان و محقق کننده 
آرمان های نظام. اما هنوز ســه ماهی از ماجرای افشــای سیســمونی گیت مربوط به رئیس مجلس 
انقلابی نگذشــته است که خبر از رشوه مشــاور وزیر راه و شهرسازی خبرساز شد؛ اما موضوع به این 
ختم نشد و خبر مهاجرت فرزندان برخی از اعضای کابینه دولت ابراهیم رئیسی همه گیر شد. در یکی 
از این موارد، افشا شد که فرزند انسیه خزعلی، صاحب شرکتی در کانادا به نام gate7 مرتبط با فروش 
فیلترشکن است. اینکه اخذ امتیاز و مجوز شرکتی در کانادا با کدام پول صورت گرفته است، در جای 
خود قابل بحث است؛ اما سؤال اینجاست، چرا تفکری که خود را هسته اصلی و طرفدار پر و پا قرص 
نظام می داند و ســال ها پرچم ضدغربی را برافراشته است، فرزندان خود را به کشورهایی می فرستد 
که همواره فرهنگ و تفکر آنها را «دیگری» مردم ایران و انقلاب اســلامی معرفی کرده اســت. بنابر 
اطلاعات منتشرشــده، بیش از چهار هزار نفر از فرزندان مقامات جمهوری اســلامی ایران در آمریکا، 
کانادا و اروپا زندگی می کنند. حال، لازم اســت ما هم سؤال راســتوپچین را از دولت رئیسی بپرسیم: 
چطور می خواهید با غرب مقابله کنید؟ با کدام غرب می خواهید مبارزه کنید؟ درحالی که دولتمردان 
غرب را جای بهتری برای زندگی و سرمایه گذاری فرزندان خود می دانند. اگر بر طبل دشمنی با غرب 
می کوبید و هدفتان جلوگیری از نفوذ فرهنگ و اقتصاد لیبرالی است، چرا با استانداردهای دوگانه به 
سمت این هدف پیش می روید؟ بدیهی است که اینجا دغدغه جناح اصلی ضدغرب گرایی ، نه هویت 
انقلابی، بلکه ســود اقتصادی است. ناگفته پیداست آنچه تیشه به ریشه هویت و باورهای مردم زده 
است، همین استانداردهای دوگانه است؛ یعنی تبلیغ باورهایی که خود به آن باور ندارند. جناحی که 
خود را حامی اصلی تفکر انقلاب معرفی می کند، نشان داد نه تنها تمایلی به استفاده از کالاهای تولید 
ملی که مورد تأکید رهبری است، ندارد؛ بلکه برخی از آنها فرزندان خود را برای زندگی بهتر به همان 
کشورهایی می فرستند که مدت هاست آنها را به عنوان دشمن به مردم معرفی کرده اند. آری، چگونه 
می توانیم با غرب مقابله کنیم، وقتی که کالاهای ما غربی اســت، تفکر ما غربی است و احساسات ما 
غربی اســت. شعار «ضدیت با غرب» که سال هاست از سوی برخی گروه های سیاسی، هویت آنها را 
شــکل داده اســت، برای مردم فقر، تورم و بی کاری، و برای همانها، سود سرشار اقتصادی به همراه 
داشــته است. با این حال، آنچه در شرایط حاضر یاری دهنده است، روبه رو شدن با واقعیت و پذیرفتن 
آن اســت؛ چرا که دوام هرسیستمی در باورهای واقعی آن است، نه آرمان های دور از واقع. شاید تنها 
یک ســال دولت رئیسی گواه خوبی برای اثبات این مسئله باشد. نه با یک میلیون تومان شغل ایجاد 
شــد و نه در یک سال یک میلیون مســکن. پس لازم است بپذیریم دشمنی با غرب برای تأمین منافع 
ملی  همان قدر شــدنی است که ساخت یک میلیون مسکن در یک سال. پس غرب دشمن ما نیست؛ 
همان طور که دوست ما هم نیست، مانند هر کشور دیگری. از سویی دیگر، دوستی و دشمنی با کشورها 
را منافع ملی تعیین می کند، نه منافع گروهی اندک. بپذیریم غرب دشمن ما نیست، که اگر بود قطعا 
مقامات ضدغربی فرزندان خود را برای زندگی و حتی ســرمایه گذاری به آنجا نمی فرســتادند. آنچه 
بر همه معلوم شــد، این بود که دشمن مردم، تفکر بسته اســت. تفکری که با استانداردهای دوگانه 
خود، مردم را وادار به شــعارهای ضدغربی می کند، نخبگان را برای رفتن به آنجا ســرزنش می کند؛ 
در عین حال در پی زندگی و سرمایه گذاری امن برای فرزندان خود در غرب و سود اقتصادی از آن است.

یادداشت

بهروز ایاز

زهرا نژادبهرامزهرا کریمی


